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حمله به مأمور پلیس با تیغ جراحی
گروه حوادث/ زن و مرد ســارق کــه هنگام باز کردن در خودرو پژو 206 
بــا مأمور پلیس رو به رو شــده بودند در اقدامــی عجیب با تیغ جراحی 

او را مجروح کردند.
ســرهنگ عبدالوهاب اعلایی، رئیس کلانتری ۱۵۶ افســریه در تشریح 
ایــن خبــر گفت: صبح یکشــنبه به دنبــال تماس با مرکــز فوریت های 
۱۱0 و گــزارش درگیــری بیــن مأمــور کلانتــری بــا دو ســارق، بلافاصله 
اکیپ کمکی به اتوبان بســیج اعزام و مشــخص شد، واحد موتورسوار 

کلانتری ۱۵۶ هنگام گشت  به یک زن و مرد مشکوک شده است.
متهمان که در حال خم کردن در خودرو 20۶ و سرقت بودند با دیدن 
مأمــوران پلیــس پای پیاده فرار کردند. مأمور گشــت  این دو ســارق را 
دنبال کرد اما در ادامه مسیر و برای رهایی از دست پلیس، مرد سارق 
ناگهــان با تیغ جراحی ابتدا اقدام بــه خودزنی کرده و خود را از ناحیه 
ســر، صــورت و گردن زخمی کرد اما وی در ادامــه با همان تیغ به پای 
مأمــور گشــت  ضربــه ای زد که باعث زخمی شــدن او شــد؛ در نهایت 
نیروهای کمکی با اســتفاده از فنون دفاع شــخصی ســارق مرد و زن را 

دستگیر و به کلانتری ۱۵۶افسریه منتقل کردند.
پس از دســتگیری ســارقان، عوامل اورژانس  در صحنه حاضر شــدند 
و پس از معاینه ســارق و مأمور کلانتری، مشــخص شــد سارق آسیب 
چندانی ندیده و به صورت ســرپایی درمان شــد اما مأمور گشت که از 

ناحیه پا آسیب دیده بود به بیمارستان منتقل شد.
اعلایــی خاطرنشــان کــرد: در بررســی کوله پشــتی زن ســارق دو ضبط 

صوت سرقتی خودرو کشف و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد.

تماس گفت که به سفر رفته و وقتی برگشت با 
من تماس می گیرد. با اینکه منتظر تماســش 
بــودم امــا دلــم آرام و قــرار نداشــت و بــرای 
اینکه مطمئن شــوم به ســفر رفته به خانه اش 
رفتــم که دیــدم ماجرای ســفر دروغ بوده و در 
خانــه اش میهمانی گرفته اســت. همان موقع 
زنگ خانه اش را زدم او وقتی من را دید شروع 
بــه داد و فریاد کرد و با اعتراض گفت که دیگر 
مــن را نمی خواهــد و نباید مزاحمش شــوم و 
مــن هم همان موقع با پلیــس تماس گرفتم. 
البته حسن در پاسخ به این شکایت من گفت 

کــه آنقــدر نفوذ دارد کــه شــکایتم راه به جایی 
نمی بــرد و وقتــی هــم مأمــوران کلانتــری بــه 
محل آمدند عنوان کردند که چون حکم ورود 
بــه منزل ندارنــد بایــد در کلانتری شــکایتم را 

مطرح کنم.
بعــد  روز  چنــد  افــزود:  ماجــرا  ادامــه  در  وی 
متوجه شــدم حســن با دختر دیگری دوســت 
شــده و همــان موقــع بــه یقین رســیدم کــه او 
بــا اغفالــم فقــط خواســته سوء اســتفاده کنــد 
بنابرایــن تصمیم گرفتــم شــکایتم را پیگیری 
کنم. او آینده من را خراب کرد و موجب شد تا 

ë :خلاصه ای از گذشته ماجرا
بــا هجــوم ســگ های هــار و گرســنه بــه میــدان بــزرگ آبــادی زن ها و 
مردهایــی کــه در میدان بودند بچه هــای در حال بــازی را بغل کردند 
و هراســان بــه خانه هــا پنــاه بردنــد اما گلــه گوســفندانی کــه از میدان 
می گذشــتند با حمله ســگ هار روبه رو شــدند در حالی کــه راه فراری 

نمی جستند.
... ابتدا بره های شیرخوار دریده شدند بعد نوبت به گوسفندها رسید.

هــر ســگی که خــون از زیر چانــه اش می چکید، گوســفندی را به چنگ 
مــی آورد بعــد دســته ای از ســگ ها هجــوم می آوردنــد و حریصانه با 
دندان هــای خونین شــان پاره پــاره اش می کردنــد و آنــگاه هــر یــک با 
کندن تکه ای از گوشــت تن لاشه گوســفند برای خوردن طعمه کناری 
می کشید اما چند سگ به دنبالش می دویدند و برای به چنگ آوردن 
جدال وحشــیانه  ای بین شان در می گرفت. در میانه این جدال خونبار 
و وحشــیانه، دسته ای گوســفند زخمی راه فراری جستند. کوچه ای بود 
کــه در کنــاره ردیف دکان های ســمت راســت با سراشــیبی به ســمت 
محلــه ای امتداد می یافــت. چند گوســفند توانســتند از تنگنای دهانه 
کوچــه بگذرنــد و موفق به فرار شــوند اما بقیه  گیــر افتادند و با پریدن 
بر ســر و کول یکدیگر تلاش کردند با گذر از این تنگنا جان به در ببرند 
اما دسته بزرگی از گوسفندان در سمت دیگر میدان دهانه فراخ گویی 

یافته بودند که توانستند از آن جان به در ببرند.
در میانه میدان بر بســتری از خون لاشــه گوســفندهایی پراکنده بود و 
ســگ ها در آرامش ســرگرم پاره کردن و خوردن لاشــه ها شــده بودند 
اما در حاشــیه این جمع ســگی به چشــم می آمد که پــوزه اش خونین 
نبود. آرام روی خم دست هایش نشسته بود با بی قراری سر به اطراف 
می گردانــد و در هجــوم بــوی خونی کــه در فضای میــدان پراکنده بود 
انــگار بوی تن آشــنایی گمشــده ، پــوزه مرطوبش را تحریــک می کرد، 
ســگی تربیــت شــده کــه خانــواده ای از بیــم ویــروس هــاری از منــزل 
بیرونــش رانــده بودند امــا هنوز بوی آشــنای تن پســربچه را به خاطر 

داشت و در آن میدان خونین بوی تن او را می جست.
اما زن ها و مردهایی که بر بام خانه ها به تماشا ایستاده بودند پیش از 
این سگ باوفای رانده شده  خانواده پسرک را با نگاه شان یافته بودند 
و با هراس و پریشانی او را نشان هم می دادند که در حاشیه میدان در 
سجاف دیوار کز کرده بود و هنگام فرار جنون آمیز جمعیت در جریان 
حمله ســگ های وحشــی به میدان همه از این پســربچه هشــت ساله 
غافــل مانده بودند. پســرک کنــج دیوار چمبرک زده بــود و هیچ کس 

جرأت نداشت وارد میدان شود و نجاتش دهد.
سگ های هار در انباشتن شکم به آرامش می رسیدند و بی آنکه بر سر 
طعمه ای چنگ و دندان به هم  نشان دهند سرگرم پاره کردن لاشه ها 
و بلعیــدن پاره هــای گوشــت بودند اما ســگ رانده شــده با چشــمانی 
غمگین، خم دست ها را زیر شکم داده بود، زوزه می کشید و به خاطر 
شــدت بوی خــون که نمی توانســت جهت بوی گنگ تن پســرک را به 

روشنی تشخیص بدهد، غمگین و عصبی بود.
کم کم  سگ های هار شکم شان را از گوشت فراوان انباشتند تا اینکه خوان 
گسترده را رها کردند و پراکنده شدند و تک تک رو به کوچه ای آوردند که 
حمله را از آن آغاز کرده بودند. همه سگ ها با شکم های آویخته میدان 
را ترک کردند اما آن ســگ آشنای غمزده پوزه اش را روی پنجه دست ها 
خوابانده بود و نگاه غمناکی داشت. پس از چند لحظه سربلند کرد و نگاه 
پرســنده اش را به اطراف گرداند و با چشــمانی پرســان به ســجاف دیوار 
خیره ماند، پسربچه گمشــده اش را یافته بود. خیز برداشت و به سویش 
دوید. پیکر سنگین اش را روی او انداخت و از شوق و غم زوزه کشان شروع 
به لیســیدن ســر و رویش کرد. بچه را می بویید و می لیسید و گویی از رنج 
دوری شکوه می کرد. حیوان با وفا گمشده اش را پیدا کرده بود و جمعیت 

شادمانه به سوی شان می دویدند و هلهله می کردند.
به ناگاه سگ هاری که در تعقیب بی حاصل گوسفندان فراری گرسنه 
و خشــمگین بــه میــدان برمی گشــت بــا دیدن جمــع غرش کــرد و به 
طرف شــان هجــوم آورد. زن هــا و مردها وحشــت زده از هــم پراکندند 
و پســربچه با ســگ اش در میانــه میدان برابر ســگ هــار ماندند که با 
غرشــی از خشــم  و دهانــی دریــده از هــم دندان هایش درخشــید و با 
چینــی بــه صورتــش چشــم هایش بــرق وحشــیانه ای یافــت. در حال 
حمله به پســرک وحشــت زده بود که ســگ بــه حیوان ها غــرش کنان 

هجوم برد و با پیچ و تاب مرگباری به هم پیچیدند.
زن ها و مردهایی که شــاهد این صحنه بودند با چوب هایی در دســت 
هجــوم آوردنــد امــا هر چه بر ســر و تن ســگ هــار می کوفتنــد حیوان 
وحشــی      دســت بردار نبود. سگ حامی پســرک را بر زمین خوابانده 
بود و دندان های زهرآگین اش را به سر و شکم  اش فرو می برد تا اینکه 

تاب ضربه ها را نیاورد و رهایش کرد و به سوی کوچه دوید.
پســرک بالای ســر ســگ اش زانو زد و حیوان وفادارش را می دید که با 
بدنی پاره پاره و خونین نگاه غم زده اش به او بود و در حال جان کندن 

به خاطر رضایت خاطر از نجات پسرک  زوزه می کشید.
ë ادامه دارد

 

محمد بلوری/ روزنامه نگار

سگ باوفا ناجی پسر بچه

در حاشیه

40 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حــوادث / دختــر جــوان بــا مراجعه به 
مــورد  پســری  ســوی  از  شــد  مدعــی  دادگاه 
تعرض قرار گرفته اســت امــا به قضات گفت 
اگــر این پســر بــا مــن ازدواج کنــد از شــکایتم 

می گذرم.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده از یک ســال قبــل بــا شــکایت 
دختری جوان که مدعی بود از ســوی جوانی به 

نام حسن مورد تعرض قرار گرفته آغاز شد. 
او در توضیــح ماجــرا بــه مأمــوران گفــت: یک 
ســال قبــل در یــک میهمانی با این پســر جوان 
آشــنا شــدم. در ابتدای آشــنایی مان او خودش 
را فــردی معتقــد و با اخلاق نشــان مــی داد به 
همیــن خاطــر وقتــی به من پیشــنهاد دوســتی 

داد، پذیرفتم.
او بــه مــن و دوســتانش گفتــه بــود که بــا افراد 
بانفــوذی ارتبــاط دارد و بــه همیــن خاطــر هم 
ثــروت  و  بــوده  موفــق  اقتصــادی  کارهــای  در 
زیــادی دارد. همچنیــن متوجه شــدم کــه او به 
واسطه روابط خاصی که دارد توانسته پیمانکار 
سرویس چند مدرسه خصوصی در تهران شود 
از خانواده هــای  اغلــب  کــه دانش آمــوزان آن 
خــاص و بــا نفــوذ هســتند و از این طریــق پول 

زیادی به دست آورده بود.
 چنــد وقتی از دوســتی ما گذشــت و من کاملًا 
به او اعتماد کرده بودم که یک بار من را برای 

صرف شــام به خانه اش دعوت کرد و من هم 
برای آنکه مشــکلی پیش نیاید به همراه یکی 
از دوســتانم به خانه اش رفتم. چند دقیقه ای 
از حضــور مــا نگذشــته بــود کــه مــادر حســن 
تماس گرفت و گفت یکی از اقوام شــان فوت 
کــرده و از او خواســت تــا خیلــی زود بــه آنجــا 

برود.
 مــن هــم همــان موقــع بــه وی گفتــم کــه مــا 
می رویــم تا تو به کارت برســی اما او قبول نکرد 
و گفــت شــما بمانیــد تــا مــن برگردم. ما شــام 
خوردیــم و او هم به خانه مــادرش رفت. چند 
ساعت بعد دوستم گفت باید به خانه برگردد 
اما مــن چون قــول داده بودم بمانم تا حســن 
برگردد به انتظار او ماندم. اما وقتی حسن آمد 

به زور مرا مورد تعرض قرار داد.
 از ناراحتی داشــتم ســکته می کردم اما حســن 
گفت کــه مرا دوســت دارد و می خواهــد با من 
ازدواج کنــد و بــا ایــن ترفنــد کــه خیلــی زود به 
خواســتگاری ام می آیــد مــرا آرام کــرد. فردای 
آن روز در اولیــن فرصت موضوع خواســتگاری 
را به خانــواده ام گفتم و منتظر بودیم که او روز 
خواســتگاری را معین کند امــا به یک باره رفتار 
او بــا من تغییر کرد و گفــت که دیگر تمایلی به 

ادامه ارتباط با من ندارد. 
خیلــی حالــم بد شــده بــود تــا مدت ها پاســخ 
تماس هایــم را نمی داد تا اینکه بعد از چند بار 

خانواده ام دیگر به من اعتماد نداشته باشند.
بــا توجه به اینکه پرونــده با اتهام تعرض ثبت 
اســتان  کیفــری  بــود، شــعبه ۱2 دادگاه  شــده 
تهــران مســئول رســیدگی بــه آن شــد و متهم 
احضــار و نازنیــن به پزشــکی قانونــی معرفی 
شــد. متهــم در بازجویی اولیه ادعــا کرد: هیچ 
بــا نازنیــن نداشــته ام و اتهام هــای  رابطــه ای 
مطرح شده را قبول ندارم. من قصد داشتم با 
این دختر ازدواج کنم اما بعد از مدتی متوجه 
شدم که اخلاقمان به هم نمی خورد به همین 
خاطر تلاش کردم کــه ارتباطمان را قطع کنم 

که او دست به شکایت زد.
در ادامــه نازنین کــه متوجه شــد متهم قضیه 
را انــکار کرده با ارائه مشــخصات داخلی خانه 
وی بــه مأموران صحت ادعایــش را ثابت کرد 
و متهم ناچار شــد اعتــراف کند و بــه مأموران 
گفــت: آن روز نازنیــن را بــه خانــه ام دعــوت 
کــردم و بــا تلفــن مــادرم مجبــور شــدم چنــد 
ســاعتی بیــرون از خانــه ام بروم. چــون نازنین 
به خانواده اش گفته بود که شــب در خانه یکی 
از دوســتانش می مانــد نمی توانســت به خانه 
خودشــان بــرود بــه همین خاطــر بــه او گفتم 
در خانــه مــن بماند تا برگردم با این شــرط که 

ارتباطی با هم نداشته باشیم.
از ســوی دیگر پزشــکی قانونی پــس از معاینه 
شــاکی اعلام کرد که رابطه برقرار شده است و 
در دادگاه هم مســتندات نشــان داد که حســن 
اظهاراتش دروغ بوده و با نازنین ارتباط داشته 

است.
با مشخص شدن این موضوع حسن بازداشت 
شــد امــا او در تــلاش بود تــا از شــاکی رضایت 
بگیــرد کــه نازنیــن عنــوان کــرد فقــط زمانــی 
رضایــت می دهد که متهم با او ازدواج کند. در 
ادامه متهم به زندان منتقل شــد تا حکم او از 

سوی قضات دادگاه صادر شود.

شرط دختر جوان 
برای گذشت از پسر متجاوز

گــروه حــوادث/ مــرد میانســال وقتــی بــرای خریــد 
موتورسیکلت، جوان فروشنده را به خانه اش دعوت 

کرد پس از یک درگیری مرگبار او را به قتل رساند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 20:25 
شامگاه پنجشنبه گذشــته، صدای درگیری دو مرد از 
طبقه سوم ساختمانی در یکی از خیابان های انقلاب، 
همســایه ها را از خانــه هایشــان بیرون کشــاند.آنها با 
مشــاهده در نیمــه بــاز خانه مــرد همســایه و صدای 
ناله هــای وی بــرای کمــک وارد خانــه شــدند امــا به 
محض ورود با بدن نیمه جان مرد میانسال در سالن 
پذیرایی رو به رو شــدند وی بــا ضربات متعدد چاقو 
مجروح شده بود و به سختی نفس می کشید؛در چند 
قدمی مرد صاحب خانه و در نزدیکی آشپزخانه پیکر 

خونین و بی جان مرد جوانی نیز افتاده بود.
آنهــا بلافاصلــه بــا پلیــس و اورژانس تمــاس گرفته 
و دقایقــی بعــد مأمــوران کلانتــری ۱48 انقــلاب، در 
تماس با بازپرس کشــیک قتــل پایتخت گزارش این 

درگیری خونین را اعلام کردند.
بدیــن ترتیــب بازپــرس شــعبه دوم دادســرای امور 
جنایی تهران و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل 
شدند. جسد مرد 35 ساله به پزشکی قانونی منتقل 
و مــرد صاحــب خانه نیز برای درمان به بیمارســتان 

منتقل شد.
با بهبودی مرد میانسال، او در تحقیقات گفت: از چند 
ماه قبل می خواستم موتورسیکلت بخرم تا اینکه دو 
ماه قبل از طریق دوســتم با این مرد - مقتول- آشــنا 
شــدم. او موتورســیکلتی بــرای فروش داشــت و من 

مبلغی به عنوان بیعانه به او پرداخت کردم تا موتور 
را برایم نگه دارد و به شــخص دیگری نفروشد. شب 
حادثه خانــواده ام به میهمانی رفته بودند و قرار بود 
که مــن و احمد برای معامله موتور در خانه ما باهم 

ملاقات داشته باشیم.
متهــم میانســال ادامــه داد: زمانــی کــه احمــد بــه 
خانــه ام آمد، برای پذیرایی به آشــپزخانه رفتم اما او 
ناگهان بی دلیل از پشــت با چاقو به من حمله کرد و 
چندین ضربه به من زد، من هم که جانم را در خطر 
می دیــدم برای دفاع از خودم، چاقویی از آشــپزخانه 
برداشــتم و چند ضربه به او زدم. نمی خواســتم او را 
بــه قتــل برســانم. احمد می خواســت پول و وســایل 
خانه ام را ســرقت کند اما در این درگیری موفق نشد؛ 

همــان طــور زخمی و خونیــن خودم را به ســختی به 
در رســاندم و پس از باز کردن در از همســایه ها کمک 
خواستم. همســایه ها هم که متوجه صدای درگیری 
مــا و بعــد از آن کمــک خواهی های من شــده بودند 
به خانه ام آمدند و کمکم کردند. من نمی خواســتم 
احمد را به قتل برســانم وتنها می خواســتم از خودم 
دفاع کنم.به دستور بازپرس مرادی، متهم میانسال 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
قــرار داده شــد. بازپــرس جنایــی دســتور تحقیــق از 
شاهدان را صادر کرد،همچنین از آنجایی که خانواده 
مقتول هنوز شناســایی نشــده  اســت، بازپرس شعبه 
دوم دادســرای امور جنایی پایتخت دستور شناسایی 

خانواده وی را نیز صادر کرد.

 مرگ مرموز پسر دانشجو قتل فروشنده در خانه خریدار
با شارژر تلفن همراه

گروه حوادث/ پسر دانشجو وقتی از باشگاه ورزشی به خانه برگشت به 
اتاقش رفت تا اســتراحت کنــد اما دقایقی بعد مادرش جســد او را در 

اتاق پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 6 بعد از ظهر یکشنبه ۱3 
مهر مرگ مرموز پسر جوانی از سوی مأموران کلانتری ۱26 تهرانپارس 

به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد.
باتوجه به مشکوک بودن ماجرا تحقیقات به دستور بازپرس مصطفی 
واحدی آغاز شــد. در بررســی های اولیه مادر پســر جوان گفت: پســرم 
دانشــجو است. روز حادثه به باشگاه ورزشی رفت و پس از بازگشت به 
خانه به من گفت می خواهد کمی اســتراحت کند و از من خواســت تا 

برایش عصرانه آماده کنم. 
مــن هــم عصرانه را آماده کــردم و آن را به اتاقش بــردم وقتی در زدم 
جوابــی نداد فکر کردم خســته بوده و خوابیده اســت بــه همین خاطر 
وارد اتاق نشــدم و به ســراغ کارهایم رفتم. دقایقی بعد دوباره در اتاق 
را زدم. اما باز هم جواب نداد. نگران شــدم در را باز کردم اما با صحنه 
وحشتناکی رو به رو شدم. پسرم دیگر نفس نمی کشید. در بررسی های 
صورت گرفته توســط تیم تحقیق مشــخص شد که ســیم شارژر تلفن 
همراه پســر جوان اتصالی داشــته و پســر دانشــجو بعد از اینکه گوشی 
تلفــن همراهــش را با همان شــارژر به برق وصل کــرده به خواب رفته 
اســت اما از آنجا که سیم شــارژر با صورت پسر جوان برخورد کرده بود 
تیم جنایی احتمال دادند وی در خواب متوجه نشده و روی سیم افتاده 

و بر اثر برق گرفتگی جان باخته است.
بــا ایــن حال به دســتور بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی 
پایتخت جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی 

مرگ روشن شود.

گروه حوادث / مرد جنایتکار که به خاطر پول یک 
کارشناس دادگستری را به قتل رسانده بود از سوی 

قضات به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونــده از فروردین ســال ۹8 به دنبال ناپدید 
شــدن مرد 48ساله ای به نام سعید که کارشناس 
دادگســتری و صاحــب یــک مشــاور امــلاک بــود 
آغاز شــد. مأموران پس از تحقیقات و بازجویی از 

اطرافیان ســعید متوجه اظهــارات ضد و نقیض 
شاگرد او به نام اکبر شدند و در نهایت اکبر به قتل 

با همدستی 3 نفر اعتراف کرد.
اکبر در اظهاراتش عنوان کرد: من از ســوی فردی 
به نــام حمید کــه با صاحــب کارم اختــلاف مالی 
داشــت اجیر شده بودم تا با بیهوش کردن سعید 
از او اثر انگشــت بگیــرم اما حمید پس از بیهوش 
شــدن صاحب کارم به بهانه اینکه وی کارشناس 

دادگســتری اســت و اگــر به هوش بیایــد می تواند 
برایمان دردســر درست کند ناچارم کرد تا او را به 

قتل برسانم.
با اطلاعاتی که اکبر داد 3 همدست او شناسایی و 
دستگیر شدند و پرونده پس از تحقیقات تکمیلی 
بــا صدور کیفرخواســت علیه متهمان بــه دادگاه 

کیفری استان تهران ارسال شد.
در جلســه دادگاه پــدر و مــادر و دو فرزنــد مقتول 

به عنوان اولیای دم درخواست قصاص کردند.
ســپس اکبــر 2۷ ســاله در دفاع از خــودش گفت: 
سعید مرد مهربانی بود و کمک های زیادی به من 
کرد تا بتوانم زندگی خوبی داشــته باشــم اما من 
فریب حرف های حمیــد را خوردم و به خاطر ۱00 
میلیون تومان پول و یک آپارتمان یک میلیاردی 

دست به این کار زدم. حالا هم پشیمانم.
در پایــان جلســه قضــات بــر اســاس محتویــات 

و  متهمــان  اظهــارات  و  اســتنادات  پرونــده، 
همین طــور گــزارش پلیــس وارد شــور شــدند و 
سرانجام اکبر را به اتهام قتل به قصاص محکوم 
کردند و 3 متهم دیگر پرونده به اتهام معاونت در 

جنایت به 25سال زندان محکوم شدند.
قضات دادگاه همچنیــن اکبر و حمید را به خاطر 
آدم ربایی به 5 سال زندان و برای اخذ اثرانگشت 
به 2سال زندان و ۷4 ضربه شلاق محکوم کردند.

قصاص برای قاتل کارشناس دادگستری

گروه حوادث / پسر ۹ ساله که همراه خانواده اش در حال  چیدن گردو بود، بر اثر سقوط سنگ 

روی ســرش جان باخت.ســرهنگ حمید ناصــری، فرمانده انتظامی شهرســتان رابر کرمان در 

این باره گفت:  در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس ۱۱0 مبنی بر ســقوط ســنگ روی 

تعــدادی از کشــاورزان کــه در حوالــی معــدن درالوئیه  در حال چیــدن گردو بودنــد، بلافاصله 

مأموران پاســگاه انتظامی هنزاء برای بررســی موضوع به محل حادثه اعزام شــدند؛ با بررسی 

صحنه مشــخص شــد که کارگران در حال تخلیه بار بودند که ناگهان قطعه سنگی از ارتفاع به 

پایین دره رها شده و روی تعدادی از کشاورزان که در حال برداشت گردو بودند، سقوط کرد. 

وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه بــر اثر برخورد ســنگ، یک کودک ۹ ســاله در دم جــان باخت و 

مادربزرگ او  به شدت  زخمی شد که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

پرواز مرگبار  پاراگلایدر سوار پسر 9 ساله قربانی سقوط  سنگ
گروه حوادث /   شــرایط نامســاعد جوی 
باعــث ســقوط مرگبــار مــرد پاراگلایدر 

ســوار در شهرســتان لنده شد.»محسن 

اســتان  اورژانــس  رئیــس  جلیــل«، 

کهگیلویــه و بویراحمــد بــا بیــان ایــن 

مطلــب گفت: حــدود ســاعت 4 بعداز 

ظهر یکشنبه ۱3 مهر حادثه سقوط یک 

پاراگلایــدر ســوار در ارتفاعــات مشــرف 

به شــهر لنده به ســامانه ۱۱۵ اعلام شد 

و بلافاصلــه تیم اورژانس این شــهر به 

محل حادثه که محلی ســخت گذر بود 

اعــزام شــدند. با حضــور تیم امــدادی 

اورژانــس اگرچه یــک بار این ورزشــکار 

احیا شد اما شــدت جراحات وارده زیاد 

بود به طوری که نواحی مختلف بدنش 

دچار شســتگی شــده بــود و تلاش های 

نیروهــای امــدادی بی نتیجــه ماند.وی 

افــزود: بنا به گزارشــات واصله احتمال 

در  جــوی  نامســاعد  شــرایط  مــی رود 

منطقه علت سقوط این ورزشکار باشد.

گفتنــی اســت کــه »میــلاد بینایــی« از 

ورزشــکاران شهرســتان لنده بــود که در 

ســال های اخیر پروازهــای متعددی در 
این منطقه داشت.


